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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می‌خواهید بدانید

زندگی

نوشین تقیلی
نویسنده 

بـــود کـــه پشـــت تلفن دســـتور 
غـــذا را می‌گفـــت و مـــن بعد از 
چندبار آزمـــون و خطا، بالاخره 
موفـــق می‌شـــدم غـــذای مورد 
نظرم را درســـت کنم. قطعاً بعد 
از خوانـــدن ایـــن دو پاراگراف از 
علاقـــه مـــن به غـــذا و آشـــپزی 
باخبر شـــده‌اید، پـــس تعجب 
نمی‌کنیـــد اگـــر بگویـــم یکی از 
فیلم‌هـــای ســـینمایی مـــورد 
علاقه‌ام یک فیلـــم بیوگرافی از 
زندگی دو آشـــپز مشهور است: 
جولیـــا چایلـــد و جولـــی پاول. 
نویســـنده و کارگـــردان فیلـــم 
»جولـــی و جولیا«، نـــورا افرون، 
به‌شـــدت علاقه‌منـــد بـــه غـــذا 
بـــود. بنابراین بـــرای هیچ کس 
تعجـــب‌آور نخواهـــد بـــود کـــه 
فیلـــم او تعـــدادی از عالی‌ترین 
ســـکانس‌های آشـــپزی و حتی 
غذاخـــوردن را در ســـینمای 
مـــدرن نشـــان می‌دهـــد. یک 
سمت داســـتان، جولیا چایلد 
1950 می‌بینیـــم.  را در دهـــه 
جولیـــا زنـــی ‌امریکایی و 
پرشـــر و شـــور بود 

که در ســـال 1948 با همســـرش 
پـــاول چایلـــد بـــه پاریـــس نقل 
مـــکان کردند و ایـــن مهاجرت، 
شـــروع زندگـــی جدیـــد جولیا 
بود. مریل اســـتریپ به بهترین 
شـــکل ممکـــن نقش ایـــن زن 
قدبلند، پرهیجان و خنده روی‌ 
امریکایـــی را بازی کرده اســـت. 
جولیـــا در امریـــکا یـــک کارمند 
دولتـــی بود و بعـــد از نقل مکان 
بـــه پاریس دیگر نمی‌خواســـت 

کارمند باشـــد. 
بـــه دنبـــال کاری می‌گشـــت که 
بـــا علایـــق و روحیاتش ســـازگار 
باشـــد. در یکی از سکانس‌های 
بـــا  وقتـــی  فیلـــم،  یـــی  ابتدا
همســـرش راجع بـــه کار حرف 
می‌زنـــد، پـــاول از او می‌پرســـد 
چـــه کاری را بیشـــتر از همـــه 
چیـــز دوســـت داری؟ و جولیا با 
جدیـــت می‌گوید خوردن! و این 
آغاز راه اســـت. جولیا به کلاس 
آشپزی در مؤسســـه کوردن بلو 
مـــی‌رود و ایـــن کلاس منجـــر به 
آشـــنایی او با دو سرآشـــپز دیگر 
و در نهایـــت، نوشـــتن کتـــاب 
معروف »تســـلط بر هنر آشپزی 

فرانســـوی« می‌شـــود.
ســـمت دیگـــر داســـتان جولی 
پاول اســـت، زنـــی 30 ســـاله در 
زمان حال و کارمند که مســـئول 
پاســـخگویی به کســـانی است 
کـــه در حادثه 11 ســـپتامبر دچار 
آسیب شده‌اند. جولی هر شب 
بـــرای فـــرار از شـــغل غم‌انگیز و 
خســـته‌کننده خود به آشـــپزی 
پناه می‌برد. جولی به پیشـــنهاد 
همســـرش اریـــک که ســـردبیر 
یـــک مجلـــه باستان‌شناســـی 
اســـت تصمیم می‌گیـــرد تا یک 
وبلاگ آشـــپزی درســـت کند. او 

جولی و جولیا به 
ما نشان می‌دهند 

که چگونه غذا 
می‌تواند  مردم، 
و حتی شهرها و 

کشورهایی که از 
هم فاصله دارند را 
به هم متصل کند

»از او می‌پرسد چه 
کاری را بیشتر از 

همه چیز دوست 
داری؟ و جولیا با 
جدیت می‌گوید 

خوردن! و این آغاز 
راه است«

داشـــت و بدطعم‌تریـــن غذاها 
را عرضـــه می‌کـــرد موضـــوع 
دیگـــری اســـت(. چـــاره‌ای جز 
آشـــپزی نداشـــتم. مـــادر من از 
مخالفان سفت و سخت غذای 
یخ‌زده و فریـــزری بود. از طرفی 
هـــم نمی‌توانســـتم هـــر روز به 
رســـتوران بـــروم. بـــا غذاهـــای 
ســـاده‌ای که بلد بودم شـــروع 
کـــردم. کوکـــو ســـیب زمینـــی، 

استامبولی، ماکارونی، عدس 
پلو و قیمه. ولـــی از آنجایی 

کـــه هیـــچ وقت انســـان 
کم‌غـــذا و کم‌اشـــتهایی 
نبـــودم، تکـــراری بودن 
یتـــم  ذ ا هـــم  هـــا  ا غذ
می‌کرد. ایـــن خاطرات 
مـــن مربـــوط به ســـال 
88 می‌شـــود که خبری 
از پیج‌های اینستاگرام 

و  ‌ها  پلیکیشـــن ا و 
ســـایت‌های‌ آموزش آشـــپزی 

نبـــود. معلـــم راه دور من مادرم 

!Bon appétit
به نظر من در این دنیا دو دســـته 
انســـان وجود دارد: کســـانی که 
به آشـــپزی علاقه دارند و کسانی 
کـــه از آن متنفـــر هســـتند! این 
دســـته‌بندی نتیجـــه چندیـــن 
ســـال زندگی کردن در خوابگاه 
بـــا تعـــداد زیـــادی از هم‌ســـن و 
ســـال‌هایم اســـت. برای تعداد 
زیادی از آدم‌ها، آشـــپزی یک کار 
زمانبر و خســـته کننده است که 
وقتشـــان را تلف می‌کند و برای 
بقیه آشـــپزی مانند مدیتیشن 

عمـــل می‌کند.
 مـــن جزو دســـته دوم هســـتم. 
14-15 ســـاله بـــودم کـــه یـــک 
دفتـــر چهـــل بـــرگ را جلـــد 
کـــردم و رویـــش نوشـــتم دفتر 
آشـــپزی‌های مـــن! و از مـــادرم 
خواســـتم دســـتور برخـــی از 
غذاهایی که دوســـت داشـــتم 
را بگویـــد تـــا در آن بنویســـم. 
اولیـــن قیمـــه زندگـــی‌ام را هم 
در 16 ســـالگی پختـــم. هجـــده 
ســـاله بودم که دانشـــگاه تبریز 
قبـــول شـــدم و از خانـــواده 
دور شـــدم. بـــرای بســـیاری از 
هم‌ســـن و ســـال‌های مـــن که 
در این ســـن از خانـــه و خانواده 
دور می‌شـــوند، مشـــکل اصلی 
دلتنگـــی و تنهایـــی اســـت ولی 
مـــن معضـــل دیگری داشـــتم؛ 
معـــده‌ای بـــدادا و حســـاس که 
بـــه هیچ‌وجـــه غذاهای ســـلف 
دانشـــگاه را نمی‌پذیرفت )اینکه 
در آن دوران دانشـــگاه تبریـــز 
یکـــی از بدتریـــن ســـلف‌ها را 

به صرف یک فیلم جذاب و خوشمزه

نوش‌جان
Bon appétit !


